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انتشــار گزارش‌هایی از ســوی شبکه‌های 
ســی‌ان‌ان و ســی‌بی‌اس درباره آماده‌سازی 
طرح‌های نظامی آمریکا برای استفاده احتمالی 
از بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌ای این کشور علیه 
ایران، هم‌زمان با گزارش روزنامه اسرائیلی معاریو 
درباره گفت‌وگوهای مکرر دونالد ترامپ و بنیامین 
نتانیاهو درباره ازسرگیری حملات نظامی، بار دیگر 
احتمال بازگشت جنگ به مرحله‌ای تازه را مطرح 
کرده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که 
هنوز روشن نیست واشنگتن تصمیم نهایی خود را 
برای ازسرگیری عملیات نظامی اتخاذ کرده باشد؛ 
به‌ویژه آنکه گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از 
تردیدهایی در داخل دولت درباره اثربخشی چنین 

حملاتی حکایت دارند.
در تهران نیز این گزارش‌ها با واکنش هیستریک 
»ابراهیم عزیزی«، رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس، روبه‌رو شده است. او 
با ادبیاتی تهدیدآمیز به اظهارات ترامپ پاسخ 
داده و گفته که هنوز از مادرزاییده نشده که کسی 
بتواند از مادر همه بمب‌ها علیه ایران استفاده کند، 
و این تحولات در شرایطی روی می‌دهد که نبرد 
انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با 
محوریت »جنگ ایران« به یکی از پرچالش‌ترین 
انتخابات میاندوره‌ای در کنگره ایالات متحده، 

تبدیل شده است.
خانم‌ها و آقایان، به »میز سیاســت خارجی 

توسعه‌ایرانی« خوش آمدید.

    

شبکه خبری سی‌ان‌ان روز پنجشنبه ۱۵ اکتبر، به نقل 
از چند مقام آمریکایی آگاه از بحث‌های نظامی، گزارش 
داد که ارتش آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله به ایران 
GBU- آماده کرده اســت که می‌تواند استفاده از بمب

B/43، معروف به »مادر همه بمب‌ها« را نیز شامل شود. 
بر اساس این گزارش، زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات 
مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از جمله اهداف احتمالی 
این طرح‌ها هستند و اجرای آنها به تصمیم دونالد ترامپ 

برای ازسرگیری عملیات نظامی بستگی دارد.
ســی‌ان‌ان تأکید کرد کــه اســتفاده از این بمب، 
بزرگ‌ترین ســاح غیرهســته‌ای موجود در زرادخانه 
آمریکا، می‌تواند به معنای تشدید قابل‌توجه درگیری 
باشد؛ هرچند برخی منابع آگاه هم درباره میزان اثربخشی 
آن برای تحقق اهداف نظامی واشــنگتن، تردیدهایی 

مطرح کرده‌اند.
همچنین، ســی‌بی‌اس در گزارشی دیگر نوشت که 
کاخ ســفید و پنتاگون طرح‌هایی برای استفاده از این 
بمب علیه اهداف نظامی در ایران آمــاده کرده‌اند. این 
شبکه به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد که وزارت 
جنگ آمریکا برای طیف گســترده‌ای از ســناریوهای 
عملیاتی برنامه‌ریزی می‌کند تا در صورت صدور دستور 
رئیس‌جمهور و وزیر جنگ، امکان اجرای عملیات فراهم 

باشد. در مقابل، سخنگوی کاخ سفید از اظهارنظر درباره 
طرح‌های حساس نظامی خودداری کرد و گفت ترامپ 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، همه 

گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد.
و خبرگزاری رویترز نیز با بازتاب گزارش ســی‌ان‌ان 
تصریح کرد که به‌طور مستقل نتوانسته است این گزارش 
را تأیید کند. بنابراین، آنچه تاکنون در دســت اســت، 
گزارش رسانه‌ها به نقل از منابع مطلع از برنامه‌ریزی‌های 
نظامی است، نه اعلام رسمی تصمیم نهایی برای استفاده 

از این بمب.

معاریو: گفت‌وگوهای مکرر ترامپ و نتانیاهو 
درباره ازسرگیری حملات

در کنار گزارش‌های مربــوط به گزینه‌های نظامی، 
روزنامه اسرائیلی معاریو از تماس‌ها و گفت‌وگوهای مکرر 
ترامپ و نتانیاهو طی دو هفته گذشــته درباره احتمال 

ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران خبر داده است.
بر اساس این گزارش که رســانه‌های دیگر نیز آن را 
بازتاب داده‌اند، دو طرف درباره امــکان انجام عملیات 
مشترک آمریکا و اسرائیل علیه اهداف نظامی و هسته‌ای 
ایران گفت‌وگو کرده‌اند. گــزارش معاریو همچنین به 
محاسبات سیاسی نتانیاهو در آستانه انتخابات اسرائیل 
اشاره دارد و احتمال می‌دهد که زمان‌بندی یک عملیات 

تازه بر ارزیابی‌های انتخاباتی او اثر بگذارد.
این روایت با گــزارش ۱۳ اکتبر آکســیوس درباره 
گفت‌وگوهای ترامپ و نتانیاهو هم‌پوشانی دارد. آکسیوس 
به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی نوشته بود که نتانیاهو 
در تماس با ترامپ درباره نگرانی اســرائیل از بازسازی 
بخش‌هایی از برنامه هســته‌ای ایــران صحبت کرده و 

احتمال یک عملیات گسترده تازه را مطرح کرده است.
با این حال، آکســیوس به نقل از یک مقام آمریکایی 

گزارش داد که رئیس‌جمهور ایالات متحده در مقاطع 
مختلف درباره ازســرگیری حملات مواضع متفاوتی 
داشته و هنوز تعهد قطعی برای اجرای عملیات، وجود 
ندارد. یک مقام کاخ سفید هم روایت مطرح‌شده درباره 
گفت‌وگوهای دو رهبر برای ازسرگیری جنگ را رد کرده 
و گفته بود که ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا 

حمله‌ای انجام نخواهد داد.

آیا »مادر همه بمب‌ها« می‌تواند 
تأسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند؟

بمب GBU-43/B که بــه اختصار MOAB نیز 
نامیده می‌شــود، حدود ۹,۸ تن وزن دارد و بزرگ‌ترین 
بمب غیرهسته‌ای زرادخانه آمریکاست. این سلاح برای 
ایجاد انفجار بسیار گسترده و تخریب در سطحی بسیار 
وسیع طراحی شده است و ارتش آمریکا در سال ۲۰۱۷ از 

آن علیه مواضع گروه داعش در افغانستان استفاده کرد.
البته، کارشناسان خبره نظامی تصریح می‌کنند که 
با وجود قدرت انفجاری زیاد، این بمب را نباید با مهمات 
تخصصی سنگرشکن که برای نفوذ به لایه‌های عمیق 
زمین و انهــدام اهداف مســتحکم زیرزمینی طراحی 

شده‌اند، یکسان دانست.
روزنامه تایمز اسرائیل در بازتاب گزارش سی‌ان‌ان به 
نقل از یک منبع آگاه از طرح‌های نظامی نوشت که درباره 
اثربخشی MOAB علیه تأسیسات عمیق زیرزمینی 
تردید وجود دارد و این بمب اساســاً بــرای نفوذ عمیق 
طراحی نشده است. این نکته درباره مجموعه زیرزمینی 
»کوه کلنگ« در نزدیکی نطنز اهمیت دارد؛ مجموعه‌ای 
که در گزارش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران مورد 

توجه قرار گرفته است.
در نتیجه، صرف مطرح‌شدن نام این بمب به معنای 
آن نیســت که آمریکا با اســتفاده از آن قادر خواهد بود 
یک تأسیسات هســته‌ای مدفون در عمق زیاد را نابود 

کند. به گفته کارشناسان نظامی، اثربخشی هر حمله به 
ویژگی‌های هدف، عمق و استحکام سازه، نوع مهمات و 

شرایط عملیاتی وابسته است.
از ســوی دیگر، برای واردکردن خســارت جدی به 
زیرســاخت‌های انرژی، الزاماً نیازی به استفاده از بمبی 
با ابعاد MOAB نیست. مهمات متعارف کوچک‌تر، از 
جمله بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی، نیز بسته به نوع هدف، 
دقت اصابت و شــرایط حمله می‌توانند خسارت‌های 
سنگینی ایجاد کنند. البته از این گزاره نمی‌توان نتیجه 
گرفت که همه اهداف انرژی یا تأسیسات زیرزمینی با یک 

نوع بمب و به یک اندازه آسیب‌پذیرند.
به همین دلیل، مطرح‌شدن گزینه MOAB را باید 
در کنار دو احتمال بررســی کرد: نخست، اینکه ارتش 
آمریکا واقعاً در حال ارزیابی کاربردهای خاص این سلاح 
در سناریوهای احتمالی است؛ دوم، اینکه برجسته‌شدن 
نام بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌ای آمریکا، علاوه بر بعُد 
نظامی، می‌تواند کارکرد بازدارنده و روانی نیز داشته باشد. 
شواهد موجود برای تعیین قطعی سهم هر یک از این دو 

عامل کافی نیست.

واکنش تهران؛ تهدید متقابل ترامپ
 با   ادبیات هیستریک 

»ابراهیم عزیزی«، رئیس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس، در واکنش به گزارش‌های 
مربوط به تهدید اســتفاده از »مادر همه بمب‌ها« علیه 
ایران، اظهارات ترامپ را گزافه‌گویی توصیف کرد و گفت 
جمهوری اسلامی در برابر هرگونه اقدام علیه منافع ملی، 
امنیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور پاسخی قاطع و 

پشیمان‌کننده خواهد داد.
او همچنین با استفاده از ادبیاتی شعاری گفت هنوز 
کسی از مادر زاده نشده است که بتواند ایران را با چنین 
بمبی تهدید کند. عزیزی مدعی شد که نیروهای مسلح 

ایران برای مقابله با هرگونه اقدام آمریکا آمادگی دارند و در 
صورت ارتکاب خطا از سوی واشنگتن، آمریکا با واکنشی 

جدی از سوی تهران روبه‌رو خواهد شد.
این اظهارات را می‌توان بخشــی از واکنش سیاسی 
تهران به افزایش فشار نظامی آمریکا دانست؛ واکنشی 
که هدف آن نمایش آمادگی برای مقابله و جلوگیری از 
شکل‌گیری این تصور است که تهدید به استفاده از یک 

سلاح بزرگ می‌تواند ایران را به عقب‌نشینی وادار کند.
با این حال، پاسخ به پرسش‌های نظامی را نمی‌توان 
صرفاً از طریق اظهارات سیاســی یا تهدیدهای متقابل 
به دســت آورد. ارزیابی توانایی MOAB علیه اهداف 
مشخص در ایران، همان‌قدر به اطلاعات فنی و شرایط 
عملیاتی نیاز دارد که ارزیابی توان پاســخ‌گویی ایران به 
یک حمله احتمالی مستلزم بررسی توانایی‌ها، اهداف و 

پیامدهای عملیاتی است.

فاجعه انسانی حمله؛ 
مسئله‌ای فراتر از نام و قدرت یک بمب

در ارزیابی احتمال اســتفاده از MOAB، توجه به 
پیامدهای انســانی حمله اهمیت ویژه‌ای دارد. قدرت 
انفجاری زیاد این بمب می‌تواند در صورت اســتفاده در 
نزدیکی مناطق مسکونی یا زیرساخت‌های غیرنظامی، 
خطر تخریب گسترده، تلفات انسانی و آسیب به خدمات 
حیاتی را افزایش دهد. با این حال، گستره واقعی خسارت 
به محل هدف، فاصله از مناطق مســکونی و شــرایط 
محیطی وابســته خواهد بود. اما فجایعی چون مراسم 
عروسی در سیریک، مدرســه میناب و ورزشگاه لامرد 
نشــان داده که توانایی بالای پنتاگون در اســتفاده از 
تکنولوژی مدرن هم نمی‌تواند پوشــش گسترده‌ای بر 
خطاهای انسانی ایجاد کند و اگر هدف حمله تأسیسات 
انرژی باشــد، پیامدها نیز لزوماً به محل انفجار محدود 
نمی‌ماند. آسیب به زیرساخت‌های حیاتی ایران می‌تواند 

بر تأمین برق، سوخت، حمل‌ونقل و فعالیت‌های اقتصادی 
ایرانیان اثر بگــذارد و در صورت اختــال در خدمات 
ضروری، زندگی میلیون‌ها غیرنظامــی را تحت تأثیر 

قرار دهد.
بنابرایــن، از منظــر حقــوق بشــر بین‌المللــی، 
زیرســاخت‌های انرژی صرفاً به دلیل تعلق‌داشــتن به 
دولت‌ها یا نقش اقتصادی‌شان، هرگز نباید به هدف نظامی 
مشروع تبدیل ‌شوند. و اصول تمایز میان اهداف نظامی و 
غیرنظامی، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی در هر شرایطی 

باید رعایت شود.

سخنان تازه ترامپ؛ رد سلاح هسته‌ای، 
اما نه کنارگذاشتن گزینه حمله

دونالــد ترامپ، دیــروز در گفت‌وگویی با شــبکه 
نیوزمکس، استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را رد کرد 
و گفت که آمریکا برای دستیابی به اهداف خود نیازی به 
چنین سلاحی ندارد. او در عین حال تأکید کرد که »مادر 
همه بمب‌ها« یک بمب هسته‌ای نیست، بلکه سلاحی 
متعارف با قدرت انفجاری بسیار زیاد است ترامپ درباره 
احتمال استفاده از این بمب، تصمیم قطعی و روشنی اعلام 
نکرد و گزارش‌های مربوط به بررسی آن را نیز به‌طور صریح 
رد نکرد. او همچنین بار دیگر از کوه کلنگ به‌عنوان یکی از 

اهداف مورد توجه آمریکا نام برد.
این اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که 
واشنگتن برای شروع مجدد جنگ تقریبا آماده شده است 
اما اشاره ترامپ به کوه کلنگ نیز به‌تنهایی اثبات نمی‌کند 
 MOAB که طرح مشخصی برای حمله به این مجموعه با

تصویب شده باشد.

نتیجه گیری؛
انتخابات میان‌دوره‌ای و سایه جنگ

 بر محاسبات ترامپ 
احتمال ازســرگیری حملات نظامی علیه ایران در 
شرایطی مطرح شده که آمریکا به انتخابات میان‌دوره‌ای 
سوم نوامبر ۲۰۲۶ نزدیک می‌شود؛ انتخاباتی که می‌تواند 
به معیاری برای سنجش عملکرد دولت ترامپ تبدیل 
شود. نظرسنجی منتشرشده از سوی مرکز پژوهشی پیو 
در ۸ اکتبر نشان می‌داد ۶۵ درصد بزرگسالان آمریکایی 
از عملکرد ترامپ در جنگ با ایران ناراضی‌اند. در چنین 
فضایی، افزایــش هزینه‌های نظامــی، احتمال تلفات 
نیروهای آمریکایی و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ 
مجدد، می‌تواند به موضوعی برای انتقاد دموکرات‌ها از 

کاخ سفید تبدیل شود.
از این منظر، گزارش‌های رسانه‌ای درباره آماده‌سازی 
گزینه‌های نظامی و احتمال استفاده از بمب‌های سنگین 
علیه ایران، در فضای سیاســی آمریکا نیز بازتاب پیدا 
می‌کنند و ممکن است فشار دموکرات‌ها بر دولت ترامپ 
را برای توضیح اهداف، هزینه‌ها و چشم‌انداز پایان جنگ، 
افزایش دهند. دموکرات‌ها می‌تواننــد از این تحولات 
برای برجســته‌کردن خطر گسترش درگیری استفاده 
کنند؛ در مقابل، دونالد ترامپ با محور قرار دادن جنگ 
ایران سعی کرده تا جمهوری‌خواهان را متقاعد کند که 
جهت بازدارندگی و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح 

هسته‌ای، ناچار به شروع جنگ شده است.
با این حال، انتشار چنین گزارش‌هایی در رسانه‌هایی 
چون ســی‌ان‌ان تقریبا معنایش این است که در آستانه 
انتخابات کنگره، هر تصمیم جنگ مجدد با ایران از سوی 
ترامپ، علاوه بر پیامدهای منطقه‌ای، در معرض ارزیابی 
رای دهندگان و پررنگ‌تر شدن مناقشه سیاسی داخلی 

آمریکا نیز قرار خواهد گرفت.

ایرانی« انتخابات میان‌دوره‌ای و سایه جنگ بر محاسبات ترامپ را بررسی می‌کند؛ »توسعه‌

»مادر همه بمب‌ها«؛ بلوف انتخاباتی یا مقدمه حمله به ایران؟
حمیدرضا مهدیزاده

احمد زیدآبــادی در واکنش به ماجرای ســوءقصد به عباس 
آخوندی، نوشــت: اگر با تهدید تهدیدگران برخورد قانونی سریع 
نشــود، ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به صورتی بسیار وسیع‌تر و 

دهشتنا‌ک‌تر تکرار خواهد شد.
به گزارش رویداد۲۴، رویداد تلخ و تکان‌دهنده‌ای که در حاشیه 
نشست بنیاد باران در مجموعه کتابخانه ملی رخ داد، بار دیگر زنگ 
خطری جدی و اثربخش را در عرصه سیاسی کشور به صدا درآورد. 
سوءقصد ناکام یک فرد مسلح به عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و 
شهرسازی و از چهره‌های فکری و توسعه‌گرای جریان اصلاح‌طلب، 
تنش‌های زیرپوستی و رفتار‌های فوق‌افراطی را از سطح تهدید‌ها 
کلامی به ســطح اقدام عملی رساند. هرچند هوشــیاری راننده 
آخوندی و مداخله به موقع نیرو‌های حراست و پلیس مانع از وقوع 
یک جنایت شد، اما ابعاد این حادثه، اعترافات تکان‌دهنده فرد ضارب 
و نوع مواجهه زودهنگام برخی رســانه‌های اصولگرا، نگرانی‌های 
عمیقی را درباره امنیت فعالان سیاســی، مدنی و نخبگان کشور 

ایجاد کرده است.

از سناریوی تعقیب و مراقبت تا اعترافات هولناک ضارب
روایت‌های رسمی منتشرشده از سوی جبهه اصلاحات ایران و 
توضیحات جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران، نشان می‌دهد که این 
سوءقصد یک اتفاق لحظه‌ای، هیجانی یا برآمده از تصادف نبوده، بلکه 
سناریویی کاملاً پیش‌بینی‌شده و بر پایه مراقبت‌های قبلی بوده است. 
گزارش‌ها حاکی از آن است که فرد مهاجم پیش‌تر نیز در محیط‌های 
گوناگون از جمله دانشگاه، تحرکات و رفت‌وآمد‌های عباس آخوندی 
را تحت نظر داشته و حتی یک روز پیش از حادثه به محل کتابخانه 

ملی مراجعه کرده و منطقه را به دقت شناسایی کرده بود.
او پیش از آنکه آخوندی سوار خودروی خود شود، وارد خودرو 
شده و با تهدید راننده قصد اجرای نقشه خود را داشت. با خروج راننده 

و درگیری فیزیکی ایجادشده، راننده با شجاعت موفق به خلع سلاح 
مهاجم می‌شود و در ادامه با مداخله حراست و پلیس، فرد مذکور 
بازداشت می‌شــود. اما نگران‌کننده‌ترین و هولناک‌ترین بخش 
ماجرا، سخنان صریح و با اعتمادبه‌نفس مهاجم پس از دستگیری 
است؛ جایی که او صریحا ادعا کرده عضوی از یک »گروه ۵ یا ۶ نفره« 
است که هدف خود را حذف فیزیکی چند شخصیت مطرح کشور 
قرار داده‌اند و با وقاحت تاکید کرده که حتی در صورت بازداشت او، 

سایر اعضای شبکه این ماموریت را ادامه خواهند داد.

هشدار نسبت به احیای »شبح قتل‌های زنجیره‌ای«
این حادثه با واکنش‌هایی نیز همراه بود، مثلا احمد زیدآبادی، 
تحلیل‌گر مسائل سیاســی، با هشــداری جدی و صریح نوشت: 
»ماجرایی که برای دکتر عباس آخوندی پیش آمده، بی‌نهایت مهم 
و خطرناک است. من مدت‌هاست در باره ظهور باند‌های متمایل به 
ترور و حذف فیزیکی شهروندان منتقد یا مخالف، توسط شماری 
از فوق‌افراطی‌های مدعی دفاع از انقلاب و نظام و ارزش‌ها هشــدار 
می‌دهم! کسی که با سخن، تهدید به خشونت و ترور می‌کند، فقط 
در مرحله لفاظی باقی نمی‌ماند و سرانجام برنامه‌ای عملی هم برای 
تهدید‌های خود تدارک می‌بیند! اینکه دستگاه قضایی و نهاد‌های 
امنیتی در برابر تهدید علنی به خشونت و حذف فیزیکی شهروندان 
منتقد یا مخالفِ برخی از رویه‌ها و سیاست‌ها، خونسرد و بی‌اعتنا 
برخورد می‌کنند، واقعاً باعث حیرت و نگرانی اســت. اگر با تهدید 
تهدیدگران برخورد قانونی سریع نشود، ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای 

به صورتی بسیار وسیع‌تر و دهشتنا‌ک‌تر تکرار خواهد شد.«
این موضع‌گیری نشــان می‌دهد که تســاهل و مدارا در برابر 
تهدید‌های علنی به خشــونت، لفاظی‌ها را دیر یا زود به برنامه‌ای 
عملی و جنایتکارانه تبدیل می‌کند. اگر محافل فوق‌افراطی که خود 
را فوق قانون می‌دانند احساس مصونیت کنند، بستر برای بازگشت 

تاریک‌ترین روز‌های ترور سیاسی و تکرار تجربه‌های دهشتناکی، 
چون قتل‌های زنجیره‌ای هموار می‌شود.

تقابل دو روایت؛ تقلیل به مسئله شخصی 
یا کشف یک جریان خطرناک؟

یکی از مهم‌ترین و تأمل‌برانگیزترین زوایای این رویداد، شکاف 
عمیق میان تحلیل ناظــران جامعه مدنی با روایــت زودهنگام 
رسانه‌های اصولگرا است. در حالی که افکار عمومی و فعالان سیاسی 
این حرکت را اقدامی ســازمان‌یافته و برخاسته از محافل افراطی 
می‌دانند، برخی خبرگزاری‌های رسمی همچون »فارس« بلافاصله 
تلاش کردند موضوع را به احتمالات شخصی و مسائل جانبی تقلیل 
داده و اعلام کنند که قرائنی مبنی بر تروریستی یا سازمان‌یافته بودن 

حادثه به دست نیامده است.
این تلاش زودهنــگام برای »غیرســازمان‌یافته« جلوه دادن 
چنین اقدام مسلحانه‌ای، مایه حیرت و تأسف شدید است؛ چرا که 
ساده‌انگاری خشونتی که یک چهره برجسته ملی و فکری را هدف 
گرفته، نه تنها صورت‌مسئله را پاک نمی‌کند، بلکه عملًا به ایجاد 
مصونیت حاشیه‌ای برای رفتار‌های فراقانونی و خودسرانه می‌انجامد. 
چطور می‌توان سخنان صریح ضارب مبنی بر وجود یک شبکه ۶-۵ 
نفره برای حذف شــخصیت‌ها را نادیده گرفت و آن را به اختلافات 

شخصی فروکاست؟

هدف‌گیری اندیشه، توسعه و عقلانیت
نگاهی به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که 
بسیاری از کاربران باور دارند اقدام به این سوءقصد دقیقاً پس از آنکه 
آخوندی در نشستی حماس را تروریست خواند، می‌تواند تصادفی 
نباشد. عباس آخوندی در ماه‌ها و سال‌های اخیر از جمله چهره‌هایی 
بوده که با طرح مباحث نظری گوناگون، نقد ساختار‌های حکمرانی و 

ارائه راهکار‌هایی برای توسعه ملی، سعی در ایجاد فضا برای عقلانیت 
و فرارفتن از بن‌بست‌های موجود داشته است.

هم‌زمانی این ســوءقصد با برخی هجمه‌های سنگین کلامی و 
یادداشت‌های انتقادی تند علیه سخنان نظری آخوندی در رسانه‌های 
خاص، بار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان می‌سازد که افراط‌گرایی 
متمایل به ترور، پیش از هر چیز از »عقلانیت، اندیشه و گفت‌و‌گو« 
هراس دارد. جریان‌های خودســر هنگامی که توان پاسخگویی در 
عرصه استدلال و مباحثات نظری را ندارند، دست به سلاح می‌برند تا 

صدای توسعه‌گرایی و نقد اصلاح‌طلبانه را خاموش کنند.

ضرورت شفاف‌سازی
 بدون مصلحت‌سنجی‌های جناحی

ماجرای سوءقصد به عباس آخوندی را نمی‌توان و نباید در قالب 
صورت‌جلسه‌های عادی انتظامی یا پرونده‌ای شخصی و پشت در‌های 
بسته مختومه کرد؛ چراکه مسئله امروز، فراتر از امنیت شخص عباس 
آخوندی، امنیت کل فضای سیاسی کشور، حفظ مرز‌های مدنیت و 

حاکمیت قانون است. در همین راستا، جامعه و افکار عمومی حق 
دارند مطالبات شفاف و قاطعانه‌ای از نهاد‌های امنیتی و قضایی داشته 
باشند. نخستین گام، شفاف‌سازی کامل هویت و عقبه ضارب است؛ 
نهاد‌های مسئول باید بدون مصلحت‌سنجی‌های سیاسی، هویت 
دقیق، وابستگی‌های محفلی و عقبه فکری مهاجم را به اطلاع مردم 

برسانند.
همچنین پیگیری دقیق ادعای صریح ضارب مبنی بر وجود یک 
گروه چندنفره برای حذف چهره‌های شاخص، برای کشف و انهدام 
این شبکه ترور باید با بالاترین حساسیت امنیتی انجام شده و اعضای 

احتمالی آن بازداشت شوند.
درنهایت، برخورد ریشه‌ای با ترویج‌کنندگان خشونت ضرورتی 
غیرقابل‌انکار است؛ دستگاه قضایی باید با کسانی که در تریبون‌ها و 
رسانه‌های مختلف بستر رعب، برچسب‌زنی و تهدید به حذف فیزیکی 
منتقدان را فراهم می‌کنند، برخوردی قاطع و بدون تبعیض داشته 
باشد تا بساط افراط‌گرایی مسلحانه برای همیشه از فضای سیاسی 

ایران برچیده شود.

هشدار درمورد تغییر رویکرد تندروها از تهدید‌ کلامی به اقدام عملی؛ 

چرا سوءقصد به عباس آخوندی یک پرونده امنیتی ساده نیست؟

گزارش

شبکه خبری سی‌ان‌ان روز پنجشنبه 
۱۵ اکتبر، به نقل از چند مقام آمریکایی 
آگاه از بحث‌های نظامی، گزارش داد که 

ارتش آمریکا گزینه‌های تازه‌ای برای حمله 
به ایران آماده کرده است که می‌تواند 

استفاده از بمب GBU-43/B، معروف 
به »مادر همه بمب‌ها« را نیز شامل شود. بر 

اساس این گزارش، زیرساخت‌های انرژی و 
تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از 

جمله اهداف احتمالی این طرح‌ها هستند 
و اجرای آنها به تصمیم دونالد ترامپ برای 

ازسرگیری عملیات نظامی بستگی دارد

روزنامه تایمز اسرائیل در بازتاب گزارش 
سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه از 

طرح‌های نظامی نوشت که درباره اثربخشی 
MOAB علیه تأسیسات عمیق زیرزمینی 

تردید وجود دارد و این بمب اساساً برای 
نفوذ عمیق طراحی نشده است. این نکته 

درباره مجموعه زیرزمینی »کوه کلنگ« در 
نزدیکی نطنز اهمیت دارد؛ مجموعه‌ای که 

در گزارش‌های مربوط به برنامه هسته‌ای 
ایران مورد توجه قرار گرفته است

»ابراهیم عزیزی« رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش 
به گزارش‌های مربوط به تهدید استفاده از 
»مادر همه بمب‌ها« علیه ایران، اظهارات 

ترامپ را گزافه‌گویی توصیف کرد و با 
استفاده از ادبیاتی شعاری گفت هنوز کسی 

از مادر زاده نشده است که بتواند ایران را 
با چنین بمبی تهدید کند. این اظهارات را 
می‌توان بخشی از واکنش سیاسی تهران 

به افزایش فشار نظامی آمریکا دانست

 فجایعی چون مراسم عروسی در سیریک، 
مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد نشان 

داده که توانایی بالای پنتاگون در استفاده 
از تکنولوژی مدرن هم نمی‌تواند پوشش 

گسترده‌ای بر خطاهای انسانی ایجاد کند. 
آسیب به زیرساخت‌های حیاتی ایران 

می‌تواند بر تأمین برق، سوخت، حمل‌ونقل و 
فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان اثر بگذارد و در 

صورت اختلال در خدمات ضروری، زندگی 
میلیون‌ها غیرنظامی را تحت تأثیر قرار دهد


